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نقش و جایگاه مردم در الگوى مردم  سالارى اسلامى از دیدگاه مقام معظم رهبرى

حدیث اقبال1 

چکیده
زمینه و هدف: «مردم سالارى اسلامى» الگوى حکمرانى بومى ایران است که مقام معظم رهبرى 
آن  را براى «گفتمان سازىِ» نظام سیاسى شکل گرفته در ایرانِ پس از پیروزى انقلاب اسلامى به کار 
برده اند. این الگوى حکمرانى در  مخالفت با «یکه سالارى» و «اندك سالارى»، «مشارکت و حاکمیت 
مردم» را با «مرجعیت دین» به رسمیت مى شناسد. این الگوى بومى، پاسخى به «ضرورت نظام سازى» 
بر پایۀ دین و «مسئلۀ دموکراسى خواهى» در یک کشور مسلمان بوده است. هدف این پژوهش، پاسخ 
به این سؤال است که «جایگاه مردم» در الگوى مردم سالارى دینى از دیدگاه مقام معظم رهبرى 

چگونه است؟ 
«نهادگرایى»  رویکرد  در چارچوب  و  تحلیلى  توصیفى-  با روش  پژوهش  این  تحقیق:  روش 
صورت گرفته است که بر اساس آن، تبیین الگوى یک نظام سیاسى با استناد به نهادها و ساختارهاى 
آن امکان پذیر است. ابتدا جستار مفهومى و نظرى این الگو از دیدگاه مقام معظم رهبرى در قالب 
«خاستگاه و مشروعیت الهى» و «اصالت حاکمیت و مشارکت مردمى» مطرح شده و سپس با رویکرد 

نهادگرایانه به تحلیل جایگاه مردم در این الگو از منظر ایشان پرداخته شده است. 
واژه های کلیدی: مقام معظم رهبرى، مردم سالارى اسلامى، دین، جمهورى اسلامى ایران، نهادگرایى.

1. استادیار دانشگاه علوم انتظامى امین.

تاریخ دریافت: 96/02/30
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1-  مقدمه

امروزه «دموکراسى» مفهومى شناخته شده و داراى مطلوبیت بین المللى است و اکنون دیگر  
بیشتر حکومت ها در پى اثبات دموکراتیک بودن خود هستند. این نقطه در عصر حاضر، حاصل 
تلاش هاى فکرى اندیشمندان و مبارزات دامنه دار بشرى براى دست یابى به حق خود و رهایى 
از سلطۀ حکام ظالم و خودکامه است که نتیجۀ آن خودآگاهى جمعى از حقوق سیاسى، 
حضور و «مشارکت مردمى» در تعیین سرنوشت در سطوح مختلف و سقوط حکمرانى هاى 
اقتدارگرا بوده است. مشارکت سیاسى شهروندان به عنوان نماد توسعۀ سیاسى به معنى حق 
دخالت شهروندان یک جامعه در تمام تصمیم گیرى هایى است که مستقیم و یا غیرمستقیم 
بر سرنوشت آن ها تأثیرگذار است. مشارکت سیاسى مى تواند اصالت نقش و جایگاه مردم 
را در امر سیاسى محقق سازد. دموکراسى خواهى و مطالبۀ مشارکت سیاسى در کشورهاى 
مسلمان نیز از لحاظ نظریه پردازى، آگاه سازى و رهبرى در بدو امر تا تلاش ها براى استقرار 
آن داستان هاى بسیار آفریده است که نمونۀ متأخر آن بیدارى اسلامى در منطقۀ خاورمیانه 
است. دین مبین اسلام نیز که یک دین جامع و کامل براى سعادت بشر است داراى احکام و 
قوانینى در این زمینه است که مشارکت مردم را در نظام سیاسى ضرورى مى سازد؛ مانند اصل 
شورا، اصل مشارکت براى امنیت و ثبات سرزمینى (جهاد)، امر به معروف و نهى از منکر، 
بیعت و ... که هر یک به مثابۀ ابزارى براى تحقق مردم سالارى عمل مى کند. بر همین مبنا و با 
گسترش امواج دموکراسى خواهى در جهان،1 ایران نیز پیشتاز کشورهاى مسلمان در موضوع 
دموکراسى خواهى بوده است. سابقۀ دموکراسى خواهى در ایران را مى توان از عصر مشروطیت 
این تلاش ها ثمره اى در قالب نظریه پردازى مدون و نظام سازى در پى  اما  پیگیرى نمود؛ 
نداشت تا زمانى که امام خمینى(ره) الگوى حکمرانى «مردم گرا» و «دین محور» را مطرح نمود 
و با راهبرى خود آن را به پیروزى رساند. امام خمینى(ره) با تسلط کامل بر آموزه ها و معارف 
اسلامى و با بهره گیرى از ابزارهاى اسلامى، الگوى بدیعى به نام جمهورى اسلامى که بسیارى 
1. براى اطلاعات بیشتر ر. ك: ساموئل هانتینگتون، موج سوم دموکراسى، ترجمه احمد شهسا، تهران، نشر روزنه، 1390؛ 

سامان سیاسى در جوامع دستخوش دگرگونى، ترجمۀ محسن ثلاثى، نشر علم، 1392.
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دستیابى به آن را ناممکن مى دانستند، ارائه نمود. پس از ایشان حضرت آیت االله خامنه اى با 
مطرح نمودن تعبیرى جدید از جمهورى اسلامى به نام مردم سالارى اسلامى و تأکید بر استعمال 
آن براى گفتمان سازى، در پى بسط و تکمیل نظریۀ سیاسى امام خمینى (ره) برآمد. این نوشتار با 
روش توصیفى- تحلیلى و در چارچوب رویکرد نهادگرایى بر مبناى پرسش از نقش و جایگاه 
مردم در نظام مردم سالارى دینى در اندیشه و عمل رهبرى کنونى جمهورى اسلامى، به دنبال 
پاسخ به این پرسش است. در بخش اول، با طرح سابقۀ مردم سالارى، تعریفى از این مفهوم 
ارائه مى شود. در بخش بعد در جستارى نظرى، به تبیین اندیشۀ رهبرى از جایگاه و نقش 
مردم در مردم سالارى اسلامى پرداخته مى شود. سپس در گام بعدى چارچوب نهادگرایى و 
ارتباط نهادگرایى با مردم سالارى، مطرح مى شود و در ادامه دیدگاه رهبرى از جایگاه و نقش 
مردم در نهادهاى برآمده از مردم سالارى اسلامى بیان مى گردد و در نهایت نیز جمع بندى و 

نتیجه گیرى از مباحث ارائه خواهد شد.

2-  چارچوب تحلیلى نهادگرایى؛ نهادها و مردم سالارى

در تحلیل اطلاعات این پژوهش جایگاه و نقش مردم در نظام مردم سالارى اسلامى از منظر 
رهبرى، از روش نهادگرایى استفاده شده است. نهادها در اشکال مختلف آن، حیات انسانى 
را در برگرفته اند و کنش هاى فردى و جمعى عمیقاً تحت تأثیر جهت دهندة این نهادهاست. 
نهادها مجموعه اى انتزاعى از الگوها و شیوه هاى رفتارى هستند که از آداب  و رسوم، ارزش ها، 
هنجارها و اعتقادات جامعه منشأ گرفته و در اثر کنش و واکنش اجتماعى تشخّص و تحقق 
یافته و به تدریج به تصویب و تثبیت رسیده و نهاد داراى دوام، عمومیت، پویایى، نظم و پیچیدگى 
است، کنترل کنندة رفتار افراد جامعه است و به وسیلۀ آن تمایلات و نیازهاى اساسى اجتماعى 
ما تأمین مى گردد. در تاریخ اندیشه ورزى سیاسى، اولین تفکر نظام مند دربارة زندگى سیاسى 
در رابطه با طبیعت نهادهاى حکومتى بوده است. از دیدگاه اندیشمندان اجتماعى و سیاسى 
طبیعتِ بى ثبات رفتار فردى و نیاز به هدایت به سمت اهداف جمعى، نیازمند نهادهاى سیاسى 

تشکل یافته بوده است.
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فایدة نهادهاى سیاسى در مردم سالارى و تعیین جایگاه مردم ازآن روست که نهادهاى سیاسى 
تخصیص قدرت سیاسى قانونى را تنظیم و قانونمند مى کنند. وقتى بر سر این که کدام سیاست 
باید اجرا شود منازعه درمى گیرد، قدرت سیاسى، سنجه اى از میزان نفوذ یک گروه (فرد 
خاص) در عرصۀ سیاسى است. اگر حکومت کنندگان غنى و قدرتمند باشند معمولاً طیفى 
از سیاست ها در جانب دارى از اغنیا به جاى فقرا را داریم (عجم اغلو و رابینسون، 1391: 
271) قدرت سیاسى باارزش است و همۀ گروه ها دوست دارند به هر طریقى قدرت سیاسى 
بیشترى را در آینده براى خود تضمین کنند. نهادهاى سیاسى به سبب «مزیت بادوام بودن» 
مى توانند بر تخصیص قدرت سیاسى در آینده تأثیر بگذارند. نهادسازى شهروندان را قادر 
مى سازد که نه تنها امروز بلکه در آینده نیز نسبت به رژیم جایگزین که غیر دموکراتیک است، 
قدرتمندتر باشند؛ بنابراین نهادسازى یک روش انتقال قدرت سیاسى به شهروندان است. اگر 
شهروندان بتوانند دموکراسى را امروز تضمین کنند، قدرت سیاسى قانونى خود را در آینده 
افزایش خواهند داد، زیرا مادامى که دموکراسى بقا پیدا مى کند، آن ها قدرت تصمیم گیرى 

بیشترى در تعیین سیاست ها خواهند داشت.
چگونه شهروندان اطمینان مى یابند که جامعه دموکراتیک مى شود؟ آن ها در صورتى به 
این اطمینان مى رسند که قدرت سیاسى کافى داشته باشند. روشن است که در وضعیت 
دارد؛  اندکى  اهمیت  یا دست کم،  دادن محروم هستند  از رأى  غیردموکراسى، شهروندان 
بنابراین چگونه مى توانند قدرت سیاسى پیدا کنند؟ پاسخ این است که بخشى از قدرت 
سیاسى در قوانین و بخش دیگر آن مى تواند به شکل قدرت سیاسى در عمل درآید. شهروندان 
مادامى مى توانند در غیردموکراسى قدرت داشته باشند که زمینه ساز تهدیدى معتبر به انقلاب 
یا ناآرامى اجتماعى به شکلى جدى شوند. منظور از «قدرت سیاسى» و هر نوع حاکمیت 
سیاسى شامل قدرتى است که از نهادهاى سیاسى صادر مى شود. توانایى شهروندان و به 
چالش کشیدن نظام و به راه انداختن یک کودتا را در برمى گیرد که به معناى روش هاى عملى 
در کسب قدرت است. به عبارت  دیگر، قدرت سیاسى قانونى یا عملى هر آن چیزى است که 
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یک گروه را قادر مى سازد که به سیاست هاى مرجّح خویش نزدیک شود (همان: 19- 38).
مى توان موضوعات ذکرشده را به شکل زیر خلاصه کرد:

گروه هایى که امروزه قدرت سیاسى دارند مى توانند نهادهاى سیاسى برپا سازند و یا حمایت 
سایرین را که از این گروه ها جانب دارى مى کنند جلب کنند. این نهادهاى سیاسى ماندگار 
هستند و تخصیص قدرت سیاسى در آینده را کنترل مى کنند؛ بنابراین نهادسازى در راستاى 
دموکراسى، شهروندان را قادر مى سازد تا قدرت سیاسى خویش را در آینده افزایش دهند؛ اما 
چرا شهروندان براى کسب اطمینان از قدرت سیاسى آینده خویش به نهادهاى سیاسى نیاز 
دارند؟ مگر نه این است که آن ها امروز قدرت سیاسى در دست دارند. وضعیتى را تصور کنید 
که شهروندان اگرچه امروز قدرت سیاسى عملى دارند، اما انتظار ندارند فردا قدرت سیاسى 
مشابهى داشته باشند. در این وضعیت آن ها مجموعه نهادهایى را طلب مى کنند که قدرت 
سیاسى شان را محفوظ دارد، این دقیقاً کارى است که نهادهاى دموکراتیک انجام مى دهند. 
قدرت عملى شهروندان که از رویدادهاى غیرعادى مثل بحران سیاسى یا پایان جنگ حاصل 
مى شود، نهادینه شده و با برپایى انتخابات نسبتاً آزاد و عادلانه که در آن آراى همۀ مردم و نه 

بخشى از آن ها شمارش مى شود، تبدیل به قدرت سیاسى آتى مى شود.

2-1-   نهادها ابزار تضمین و تعهد به مردم سالارى

مسئلۀ «تضمین یا تعهد» در سیاست، بدان خاطر مطرح مى شود که گروه هاى برخوردار از 
قدرت قول هایى براى آینده مى دهند اما عمل به این قول ها بعداً به نفعشان نیست. آن ها ترجیح 
خواهند داد قول خود را زیر پا گذارند و به مسیرى متفاوت بازگردند یا سیاست هاى متفاوتى 
را انتخاب کنند؛ چون گروه در رأس قدرت نمى تواند قولى معتبر دربارة سیاست هاى معین 
بدهد، این مسئله را «تعهد» مى نامیم. مسئلۀ تعهد، پیوند عمیقى با این واقعیت دارد که در زمان 
آینده، قدرت در دست یک گروه خاص خواهد بود و آن ها مى توانند این قدرت سیاسى را 
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به سمت سیاست هایى متفاوت از آنچه قولش را داده بودند، برگردانند (همان: 191-267). با 
این شرح واقعۀ نهادها به عنوان ابزار تعهد مفید هستند چون بر تخصیص آیندة قدرت سیاسى 
تأثیر مى گذارند، خاصیت دوام آورى نهادها و توانایى اعمال نفوذ بر تخصیص قدرت در آینده، 
آن ها را به عنوان یک ابزار تعهد، بسیار باارزش مى سازد. به بیان ساده، اگر یک گروه خاص 
بخواهد تعهدى براى حرکت در یک مسیر بدهد، براى معتبر ساختن آن تعهد چه روشى بهتر 
از این وجود دارد که قدرت بیشتر را به آن طرفى بدهیم که خواهان طى شدن این مسیر است؟

نمودار (1) کار ویژة سیاسى نهادها
این تغییر نهادى در عمل با چه چیزى مطابقت دارد؟ چگونه به این تعهد دست مى یابیم؟ با 
تأمل در این پرسش ها نقش نهادها در این بستر خاص و به شکلى کلى تر نقش آن در رویکرد 
به خاطر همان  این  دموکراسى سازى روشن مى شود.  و  نهادهاى سیاسى  به  پژوهش  این 
ویژگى مهم نهادها یعنى «بادوام بودن نهادها» است که اشاره کردیم. نهادهاى سیاسىِ قانونى، 
تعیین مى کنند چه کسى مى تواند چه اقدامى را چه وقت انجام دهد و شهروندان از طیف هاى 

مختلف فکرى مطمئن مى شوند که مى توانند به آنچه مى خواهند برسند.

3-  مردم سالارى اسلامى (تعریف و پیشینۀ تاریخى)
مردم سالارى اسلامى مفهومى نوظهور در ادبیات سیاسى ایران و جهان است که با پیروزى 
انقلاب اسلامى ایران به شکل جدى توسط امام خمینى (ره) در قالب جمهورى اسلامى مطرح 
و سپس در راستاى آرا و نظرات ایشان توسط رهبرى مطرح، بومى سازى و گفتمان سازى شد. 
هرچند که همواره در تاریخ اسلام بحث از کسب قدرت براى اجراى احکام اسلامى مطرح 
بوده است، لیکن توجه به خواست و اراده مردم و اصالت بخشیدن به آن در کنار خواست 
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و اراده الهى که محاط بر آن است در تاریخ سیاسى اسلام مسبوق به سابقه دیرینى نیست و 
الگویى نوین به شمار مى آید که حاصل خلاقیت و ابداع امام خمینى(ره) با الهام از آرا و نظرات 

علماى اسلامى است.
تاکنون تعریف هاى متعددى از مردم سالارى اسلامى توسط صاحبان آرا و افکار مختلف 
ارائه شده است. این تعریف ها حول محور دین، امکان و امتناع وقوع این مفهوم را در عرصۀ 
عمل به بحث کشانده است. قائلان به امتناع این مفهوم بر این باورند که «ترکیب مردم سالارى 
دینى» ترکیبى ناسازوار است. ازنظر آنان، این ترکیب دربرگیرندة دو عنصر مفهومى است که 
هیچ گونه ارتباطى را نمى توان میان آن ها برقرار نمود (میراحمدى، 1388: 9) ازاین رو آنان 
قائل به جمع اراده ها نیستند و تأکید بر انتخاب یکى از دو نوع ارادة الهى و یا ارادة بشرى 
به عنوان مبنا و منبع ادارة جامعه و جعل قوانین دارند. از سویى دیگر، قائلان به امکان مفهومى 
به رغم  به شمار مى آید و  ترکیبى سازوار  دینى  معتقدند مردم سالارى  مردم سالارى اسلامى 
پذیرش شکل گیرى اولیۀ مردم سالارى در سنت فکرى غرب، بر این اعتقادند که این امر مانع 
چنین ترکیبى نیست و اصولاً دین در معناى عام و اسلام در معناى خاص نه تنها هیچ گونه 
تعارضى با دموکراسى ندارد بلکه حکومت اسلامى را حکومتى ذاتاً مردم سالار و مردم محور 
مى دانند و معتقدند که اگر اصل در دموکراسى مبارزه با استبداد و اقتدارگرایى است، اسلام 
در ذات خود به طریق اولى با دیکتاتورى و استبداد ضدیت و تعارض دارد. دموکراسى، تنها 
شیوه اى براى ادارة جامعه است که در سنت غربى با سکولاریسم پیوند خورده است وگرنه 
انواع دموکراسى ها، هرگز عرصه بر طرح دموکراسى دینى بسته نیست،  در غوغاى طرح 
هم چنانچه این الگو در عمل شکل  گرفته و از انواع دیگر آن موفق تر بوده است. این الگو 
مبتنى بر مشروعیت الهى و حق تعیین سرنوشت براى مردم است. در تعریف این الگو مى توان 
گفت مردم سالارى دینى الگویى بومى است که در مخالفت با «یکه سالارى» و «اندك سالارى» 
مشارکت و حاکمیت مردم را با مرجعیت دین به رسمیت مى شناسد و «نظام سازى» آن ها، از 

طریق «نهادهاى دین محور و مردم گرا» تحقق مى یابد. 
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3-1-  مردم سالارى اسلامى در ایران

دموکراسى در ایران قبل از انقلاب هیچ گاه متولد نشد و یا اگر شد ناقص به دنیا آمد و 
به سرعت هم از بین رفت. در تمام دوران حکومت هاى پادشاهى در ایران، دولت ها همواره 
درصدد ساختن قدرت خود بودند. در دو قرن گذشته همواره مبارزاتى توسط جریان هاى ملى 
و مذهبى و برخى از دیگر جریانات سیاسى ترقى خواه در جهت محقق ساختن دموکراسى 
در این سرزمین صورت گرفت که همۀ آن ها مختوم به شکست شدند. در دوران پهلوى 
دوم به دلیل وجود فشارهاى داخلى و خارجى، نمایشى از یک دموکراسى بسیار نازل بر 
محوریت ناسیونالیسم مدرن به نمایش درآمد که همین مقدار نیز پس از مدتى با دیکتاتورى 
سلطنتى پهلوى راه به جایى نبرد. پس از پیروزى انقلاب اسلامى جریان اسلام گرا با عناصر 
جریانات  با  ضدیت  در   ... و  ملت  فقاهت،  امامت،  تشیع،  اسلام،  همچون  نشانه هایى  و 
سوسیالیستى، لیبرالیستى و سلطنتى تصویرى آرمانى از جامعه اى مبتنى بر اراده مردم تحت 
اراده الهى ارائه داد که بسیار مورد استقبال قرار گرفت. امام خمینى (ره) با طرح مدل جمهورى 
اسلامى و گذاردن آن به آراى عمومى، اولین قدم را در تحقق مردم سالارى واقعى برداشت. 
درواقع مردم سالارى با جمهورى اسلامى در ایران تحقق پیدا کرد. در میان جریانات اسلام گرا، 
بودند افرادى که دموکراسى را در تعارض با اسلام مى دانستند و مضمون حکومت اسلامى 
را جارى شدن ارادة الهى و جریان بخشى به قوانین الهى مى شمردند و ملت را فاقد ارادة 
تأثیرگذار بر مشروعیت، جعل قوانین و اداره امور کشور مى دانستند؛ بااین حال امام خمینى(ره) 
با نگرشى ژرف که به اسلام و آموزه هاى آن داشت راهى بدیع براى تحقق حاکمیت مردم 
با مرجعیت دین ارائه نمود که به سخن ایشان صفاتى برتر از دموکراسى غربى نیز دارد. پس 
از سوى رهبرى در سال 1379 همان جمهورى  امام (ره)، طرح مردم سالارى اسلامى  از 
اسلامى به بیانى دیگر است که به گفتۀ ایشان: «در مکتب سیاسى امام (ره) مردم سالارى از 
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 2« �متن دین برخاسته است، از « أمَْرهُُمْ شُورى  بيَْنَهُمْ  »1برخاسته است، از «هُوَ الَّذي أيََّدَكَ  بِنَصرِْهِ وَ بِالمُْؤْمِنَ
برخاسته است. ما این را از کسى وام نگرفته ایم» (بیانات در پانزدهمین سالگرد ارتحال امام، 
1383/03/14)؛ بنابراین مردم سالارى دینى مفهومى در برابر جمهورى اسلامى نیست بلکه 
کثرت استعمال آن توسط رهبرى دال بر وجود ظرفیت بیشتر و بار معنایى گسترده تر براى 

تبیین نقش مردم در نظام اسلامى است.
اصلاحات  دوران  تحولات  به  پاسخى  را  اسلامى  مردم سالارى  مى توان  دیگر،  سوى  از 
دانست. منازعات درون گفتمانى اسلام گرایان در دوران اصلاحات که ناظر بر توسعۀ سیاسى و 
اصلاحات اجتماعى بود، ضرورت طرح برداشت نویى از جمهورى اسلامى را ایجادمى نمود. 
طرح مردم سالارى اسلامى از سوى رهبرى، پاسخى به فضاى آشفتۀ فکرى طالبان دموکراسى 
و فقدان فهم عمیق از دموکراسى در شکل غربى آن بود. از همین روى بود که ایشان جایگاه 
مردم را در فقه سیاسى اسلام جایگاهى اصیل و در ذات دین اسلام مى دانند و مى فرمایند: 
«مردم گرایى در نظام اسلامى، ریشۀ اسلامى دارد. وقتى ما مى گوییم در نظام اسلامى، امکان 
ندارد که مردم نادیده گرفته شوند، پایه و اساس حق مردم در این انتخاب خود اسلام است، 
لذا مردم سالارى ما که مردم سالارى دینى است داراى فلسفه و مبناست. چرا باید مردم رأى 
دهند؟ چرا باید رأى مردم داراى اعتبار باشد؟ این متکى بر احساسات توخالى و پوچ و مبتنى 

بر اعتبارات نیست، مبتنى بر یک مبناى بسیار مستحکم اسلامى است».
(بیانات در مرقد امام خمینى، 1380/03/14).

بنابراین مردم سالارى دینى چه تعبیرى جدید از جمهورى اسلامى باشد و چه محصول 
منازعات درون گفتمانى جریان اصلاحات، امروزه دیگر شجره مبارکى است که ثمرة آن تحقق 

حقوق حقۀ شهروندان در نظام اسلامى است.

لاةَ وَ أمَْرهُُمْ شُورى  بيَْنَهُمْ  وَ مِ َّ رَزقَنْاهُمْ ينُْفِقُونَ (شورى، 38) «و  1. اشاره است به آیۀ: وَ الَّذينَ اسْتجَابوُا لرَِبِّهِمْ وَ أقَامُوا الصَّ
کسانى که [نداى ] پروردگارشان را پاسخ [مثبت ] داده و نماز برپا کرده اند و کارشان در میان خود، مشورت است و از آنچه 

روزي شان داده ایم انفاق مى کنند».
2. اشاره است به آیۀ: وَ إنِْ يرُيدُوا أنَْ يخَْدَعُوكَ فإَِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذي أيََّدَكَ  بِنَصرِْهِ وَ بِالمُْؤْمِنَ� (انفال، 62) «و اگر بخواهند تو 

را بفریبند، [یارى ] خدا براى تو بس است؛ همو بود که تو را با یارى خود و مؤمنان نیرومند گردانید».
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4-  تبیین اندیشۀ رهبرى از جایگاه و نقش مردم در مردم سالارى اسلامى

مردم سالارى اسلامى را مى توان از دو منظر مورد دقت قرار داد؛ اول، مردم سالارى اسلامى 
مردمى  دموکراسى خواهانه  مطالبات  به  پاسخ  براى  دین  و  دموکراسى  از  ترکیبى  به مثابۀ 
مسلمان در قرن بیستم و دوم مردم سالارى اسلامى به عنوان مفهومى اصیل و داراى هویت 
که قائم به خود است و اعتبارش وام دار هیچ مفهوم دیگرى نیست. در دیدگاه نخست، اصلى 
به عنوان مردم سالارى دینى وجود ندارد، بلکه این مفهوم محصول تلاشى است براى پاسخ 
به مطالبات دموکراسى خواهانه و در این دیدگاه ازآنجاکه دین قادر به پاسخ به این مطالبات 
نیست، بنابراین سعى مى شود با ترکیب دو عنصر «دموکراسى و دین» اقتباسى ترکیبى که هم 
پاسخگوى دغدغه هاى اسلامى مردم و هم مطالبات دموکراسى خواهانۀ آنان باشد، به دست 
آید؛ بنابراین مردم سالارى اسلامى، مفهومى تقلیل گرایانه از هر دو عنصر مردم سالارى و دین 
براى پاسخ به اقتضائات زمانى است و نیاز دارد که تمامى شئون نظرى و عملکردى آن ساخته 

شود و به عنوان الگویى جدید معرفى شود.
از منظر دوم که مقام معظم رهبرى نیز در این طیف جاى مى گیرند، مردم سالارى اسلامى 
«مفهومى واحد، اصیل و داراى هویت» است که در دل آموزه هاى اسلامى از قرن ها قبل به 
شکل بالقوه وجود داشته و اکنون به منصۀ ظهور رسیده است. از این منظر، «مردم سالارى 
دینى به معنى ترکیب دین و مردم سالارى نیست، بلکه یک حقیقت واحد و جارى در جوهرة 
نظام اسلامى است، چراکه اگر نظامى بخواهد بر مبناى دین عمل کند، بدون مردم نمى شود 
ضمن آن که تحقق حکومت مردم سالارى واقعى هم بدون دین امکان پذیر نیست» (بیانات 
دانشجویان سراسر کشور،  اسلامى  انجمن هاى  اتحادیه  اعضاى شوراى عمومى  دیدار  در 
1379/10/13) «مردم سالارى دینى دو چیز نیست؛ این طور نیست که ما دموکراسى را از 
غرب بگیریم و به دین سنجاق بکنیم تا بتوانیم یک مجموعۀ کامل داشته باشیم، نه خود این 
مردم سالارى هم متعلق به دین است. مردم سالارى هم دو سر دارد که من در یک جلسۀ 
دیگر هم به بعضى از مسئولان این نکته را گفتم. یک سر مردم سالارى عبارت است از این که 
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تشکیل نظام به وسیلۀ اراده و رأى مردم صورت بگیرد، یعنى مردم نظام را انتخاب مى کنند؛ 
سر دیگر قضیۀ مردم سالارى این است که حالا بعدازآن که من و شما را انتخاب کردند، ما 
در قبال آن ها وظایف جدى و حقیقى داریم. بعضى دوستان این روایات را از نهج البلاغه و 
غیر نهج البلاغه جمع کردند ... نه سر مردم منت بگذارید که ما این کارها را براى شما کردیم 
یا مى خواهیم بکنیم، نه دربارة آنچه براى مردم انجام دادید، مبالغه کنید» (بیانات در دیدار با 
کارگزاران نظام، 1379/02/23). «مردم سالارى دینى یک حقیقت است. آقایان خیلى زحمت  
کشیده اند و نشسته اند فکر کرده اند و مى گویند مردم سالارى دینى در درون خود حاوى یک 
تناقض است؛ به قول خود آقایان یک قضیۀ متناقض است، نه خیر نیست، یک قضیۀ کاملاً 
مستقیم، عملى و صحیح است. مردم سالارى دینى را تبیین کرده ایم، پایه هاى آن را مستحکم 
و به آن عمل کرده ایم، چطور نظریۀ متناقض است که بیست وسه سال است دارد تحقق پیدا 

مى کند؟» (پیام به گردهمایى دفتر تحکیم وحدت، 1381/05/27).
در منظومۀ فکرى ایشان، مردم سالارى، مفهومى غربى مبتنى بر لیبرالیسم نیست بلکه هر 
جماعتى با در نظر گرفتن فلسفۀ اجتماعى و نظام ارزشى خود، مى تواند الگویى بومى از 
مردم سالارى را ارائه دهد. مردم سالارى اسلامى نیز «الگویى بومى مبتنى بر فلسفه اجتماعى 
اسلام» است که داراى اصالتى تاریخى است. آموزه هاى اسلام در جوهر خود هرگونه استبداد 
و دیکتاتورى را نفى و مردم را حاکم بر سرنوشت خود مى داند. «دین براى حکومت ها در 
مقابل مردم مسئولیت جدى قائل است، دین، استبداد و دیکتاتورى را از هیچ حاکمى و تحت 
هیچ عنوانى نمى پذیرد» (بیانات در همایش جهان اسلام چالش ها و فرصت ها، 1382/10/2). 
در اندیشۀ ایشان، این مدل حکمرانى ازآن جهت که اسلامى است، پس مردم سالار نیز هست، 
چراکه دموکراتیک بودن آن به معنى توجه به ارادة بشرى را، خود تضمین کرده است. از 
همین روى، مردم سالارى دینى از درجۀ مترقى ترى در مقایسه با دموکراسى غربى برخوردار 
است. ایشان در تبیین جایگاه مردم در مردم سالارى دینى در قیاس با دموکراسى هاى غربى 
چنین مى فرمایند: «مبناى مردم سالارى دینى با مبناى دموکراسى هاى غربى متفاوت است. 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

13
96 

ـار
بـه

 -4
ه 0

مار
- ش

هم
ارد

چه
ال 

س

20

مردم سالارى دینى که مبناى انتخابات ماست و برخاسته از "حق و تکلیف الهى انسان" است، 
صرفاً یک قرارداد نیست. همۀ انسان ها حق انتخاب و حق تعیین سرنوشت دارند، این است 
پیشرفته تر و  بسیار  این  معنا مى کند.  نظام جمهورى اسلامى  را در کشور و  انتخابات  که 
لیبرال دموکراسى غربى وجود دارد»  امروز در  از چیزى است که  معنادارتر و ریشه دارتر 

(بیانات در شانزدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام، 1384/03/14). 
در این نگاه به نقش مردم، دو اصل اساسى وجود دارد که در دموکراسى غربى موجود نیست: 
اول آن که، اصولاً مشارکت در ادارة امور، حق مردم است که قرین با مقام انسان بودن است، 
به تعبیرى دیگر انسان به حکم انسان بودن حق تعیین سرنوشت خویش را دارد و این حق، 
از سوى خالق، به او داده شده است و کسى نمى تواند از او بگیرد و دیگران نمى توانند ادعاى 
دادن حق مشارکت در سرنوشت سیاسى را به او بدهند و این همان کارى که غربى ها مدعى 
آن هستند. دوم آن که، فراتر از این، بنا بر آموزه هاى اسلامى که اساس نظریۀ مردم سالارى دینى 
را تشکیل مى دهد، حق تعیین سرنوشت و مشارکت در ادارة امور و حساس بودن نسبت به 

تصمیم گیرى ها و افعال و اعمال حاکمان نه تنها حق انسان است، بلکه تکلیف او نیز است.

5-  امر به  معروف و نهى  از  منکر وظیفه همگانى براى نظارت بر نهاد قدرت

زندگى در اجتماع، اقتضاى انسان بودنِ انسان است؛ او موظف است که نسبت به مسائلى 
که در پیرامون او رخ مى دهد حساس و کنشگر باشد. از این منظر وجه دیگر تعیین جایگاه 
و نقش مردم در مردم سالارى اسلامى، «نظارت بر قدرت و اصحاب قدرت در چارچوب 
قاعدة امر به  معروف و نهى از  منکر» است که از اصلى ترین پایه هاى حکمى اسلام است. 
همین قاعده توجیه کنندة تحقق ارادة مردم در حاکمیت بر سرنوشت خود است. این امر در 
نهاد حقوقى نظام مردم سالار دینى نیز گنجانده شده و به عنوان ضمانت اجرایى دخالت ارادة 
مردم در حاکمیت است. یکى از مهم ترین تعالیم اجتماعى اسلام، امر به  معروف و نهى  از 
منکر است که بر حق کنترل و نظارت عمومى مردم در جامعۀ سیاسى نیز دلالت مى کند و 
دربردارندة موضوع مشارکت مردمى و نقش مردم در سیاست و اجتماع است. اگر مردم در 
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جامعۀ سیاسى، حق تصرف و دخالت در مقدّرات سیاسى خود را نمى داشتند، هرگز مکلف 
به چنین وظیفۀ خطیرى (نظارت همگان بر همگان) هم نمى شدند. پس مردم به واسطۀ این امر 
موظف اند تا در امور جامعه مشارکت سیاسى فعال داشته باشند (مقیمى، 1388: 239) محقق 
نائینى براى اثبات مشروعیت حقوق سیاسى مردم، ضمن اشاره به شورایى بودن حکومت 
اسلامى و پرداخت مالیات از طرف مردم، به اصل تکلیف «نهى از منکر» اشاره و براى مردم، 
حق مراقبت و نظارت سیاسى قائل شده است: «گذشته از آن که نظر به شورایى بودن اصل 
سلطنت اسلامیه چنانچه سابقاً بیان شد، عموم ملت ازاین جهت و هم از جهت مالیاتى که براى 
اقامۀ مصالح لازم مى دهند، حق مراقبت و نظارت دارند و از باب منع از تجاوزات، در باب 
نهى از منکر مندرج و به هر وسیله که ممکن شود، واجب است و تمکن در آن در این باب 
به انتخاب ملت متوقف است» (نائینى، 1378: 77-78). در آیۀ 104 سورة آل عمران، امر به 
 معروف و نهى از منکر در سطح نهادینه شدة آن و به صورت تخصصى موردتوجه قرار گرفته 

است. در این آیه مى خوانیم: 
 َةٌ يَدْعُونَ إلىَِ الْخَْ�ِ وَ يَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أوُلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون وَ لْتَكُنْ  مِنْكُمْ  أمَُّ

(آل عمران، 104) «و باید از میان شما، گروهى، [مردم را] به نیکى دعوت کنند و به کار شایسته 
وادارند و از زشتى بازدارند و آنان همان رستگارانند».

درواقع این آیه از مؤمنان خواسته است که در قالب «یک گروه»، این فریضه را نهادینه 
نمایند و نظارت همگانى و عمومى، در قالب این گروه تشکل یابد؛ بنابراین آموزة شورا 
و امر به  معروف و نهى از منکر، «پذیرش مشارکت عمومى در اسلام در تصمیم سازى و 
تصمیم گیرى» را نشان مى دهد. مقام معظم رهبرى بیان مى کنند: «موضوع امر به  معروف که 
موضوع جدیدى نیست. این، تکلیف همیشگى مسلمانان است. جامعۀ اسلامى، با انجام این 
تکلیف زنده مى ماند. قوام حکومت اسلامى، با امر به  معروف و نهى  از منکر است که فرمود: 
اگر این کار نشود، آن وقت «لَیُسلِّطُنَّ اللَّه عَلَیْکم شرِارُکم فَیَدْعُوا خِیارُکُم فلا یُسْتَجابُ لَهُم».1 قوام 
1. اشاره است به کلام رسول گرامى اسلام (نهج الفصاحه: 624 ). این مطلب به نقل از حضرت على چنین آمده 
است: لتَأَمُْرنَُّ بِالمَْعْرُوفِ وَ لتَنَْهَوْنَ عَنِ المُْنْكَرِ أوَْ ليَفَْتحََنَّ اللَّهُ عَليَْكُمْ فِتنَْةً تترَْكُُ العَْاقِلَ مِنْكُمْ حَْ�اَنَ ثمَُّ ليَُسَلِّطنََ  اللَّهُ  عَليَْكُمْ  شرَِارَكمُْ  فيََدْعُو 
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حکومت اسلامى و بقاى حاکمیت اخیار، به این است که در جامعه، امر به  معروف و نهى  از 
منکر باشد. امر به  معروف فقط این نیست که ما، براى اسقاط تکلیف، دو کلمه بگوییم. آن 
هم در مقابل منکراتى که معلوم نیست از مهم ترین منکرات باشند. وقتى یک جامعه را موظّف 
مى کنند که آحادش باید دیگران را به معروف امر و از منکر نهى کنند، این به چه معناست؟ 
چه وقت ممکن است آحاد یک ملت آمر به معروف و ناهى از منکر باشند؟ وقتى که همه، 
به معناى واقعى در متن مسائل کشور حضور داشته باشند؛ همه کار داشته باشند به کارهاى 
جامعه؛ همه اهتمام داشته باشند؛ همه آگاه باشند؛ همه معروف شناس و منکرشناس باشند. 
این، به معناى یک نظارت عمومى است؛ یک حضور عمومى است؛ یک همکارى عمومى 
است؛ یک معرفت بالا در همه است. امر به  معروف، این هاست» (بیانات در دیدار روحانیون، 
1371/5/7).موضوع دیگرى که در تبیین نقش و جایگاه مردم در مردم سالارى اسلامى از دید 
رهبرى مطرح است، مؤلفه «توجه به کرامت انسان» است. برخلاف شعارهاى حقوق بشر 
غربى، کرامت انسان از زمان بعثت پیامبر عظیم الشأن اسلام و ابلاغ دین مبین اسلام قرین با 

معارف اسلامى بوده و خداوند متعال در کتاب مقدس با  صراحت آن را بیان نموده است:
نْ  لْناهُمْ عَلى  كَثٍ� مِمَّ يِّباتِ وَ فَضَّ وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَني  آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فيِ الْبرَِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزقَْناهُمْ مِنَ الطَّ

خَلَقْنا تَفْضيلاً (إسرا، 70) «و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتیم و آنان را در خشکى و 

دریا [بر مرکب ها] برنشاندیم، و از چیزهاى پاکیزه به ایشان روزى دادیم، و آنان را بر بسیارى 
از آفریده هاى خود برترى آشکار دادیم».در تعریف «کرامت» بیان آیت االله جوادى آملى به 
نظر جامع و کامل مى رسد؛ ایشان در این مورد مى نویسد: کرامت همان نزاهت از پستى و 
فرومایگى است. کریم غیر از کبیر و عظیم است. کریم معنایى دارد که شاید در فارسى معادل 
بسیط نداشته باشد، لذا اگر ما خواسته باشیم کلمۀ کریم را به فارسى ترجمه کنیم باید چند 
کلمه را کنار هم بگذاریم تا معناى کریم روشن شود. روح بزرگوار و منزه از هر پستى را 
کریم گویند (یداالله پور، 1389). قبول کرامت انسانى بالطبع حقوق خاصى را براى نوع بشر 

خِياَرُكمُْ فلاََ يسُْتجََابُ لهَُمْ ثمَُّ مِنْ وَرَاءِ ذَلكَِ عَذَابٌ ألَيِمٌ  مجموعۀ ورام، ج 2: 86 ).
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مترتب مى کند و حق تمتع از این حقوق را به او مى دهد. انسان موجودى است که به دلیل دارا 
بودن برخى ویژگى ها مانند عقل و روح و... مشمول عنایت خاص الهى شده و کرامت یافته 
است و به واسطۀ این کرامت مادامى که وصف انسانیت بر او صادق باشد از حقوقى برخوردار 
مى شود. این حقوق را در نظام مردم سالارى اسلامى مى توان در قانون اساسى دید. حقوقى 
مانند تساوى و برابرى همگانى، حقوق فرهنگى و اجتماعى، حقوق قضایى و سیاسى، حق 
برخوردارى از آزادى هاى فردى و اجتماعى و ... همگى دال بر این معنى هستند که چون 
وجود انسان بهره مند از کرامت است، درنتیجه اراده و خواست او ذیل ارادة الهى و مقدم بر 
هر چیز دیگرى است. رهبرى با علم به این موضوع مى فرمایند: «در مردم سالارى دینى و در 
شریعت الهى این موضوع مطرح است که مردم باید حاکم را بخواهند تا او موردقبول باشد و 
حق داشته باشد که حکومت کند. اى کسى که مسلمانى چرا رأى مردم معتبر است؟ مى گوید 
چون مسلمانم، چون به اسلام اعتقاد دارم و چون در منطق اسلام، رأى مردم بر اساس کرامت 
قزوین،  دانشجویان  استادان و  با  دیدار  (بیانات در  معتبر است»  متعال  پیش خداى  انسان 
1382/09/26)؛ بنابراین این اعتقاد به اسلام، نظام مردم سالار دینى را ملزم به احترام به رأى و 

نظر مردم مى کند و مقبولیت آن را درگرو پذیرش مردم مى داند.
با مرورى بر کلام و اندیشۀ ایشان، به این مطلب خواهیم رسید که از نگاه ایشان مردم سالارى 
دینى به معناى تأثیرگذار بودن مردم در تشکیل حکومت و تعیین حاکم و مسئولین نظام سیاسى 
اسلامى است و این به معناى نقش آفرینى مردم در مشروعیت بخشى به نظام مردم سالارى 
اسلامى است. ایشان در عباراتى در تبیین مردمى بودن حکومت چنین مى فرمایند: «مردمى 
بودن حکومت در اسلام به دو معناست: یکى این که مردم در " اداره و تشکیل حکومت" و 
تعیین حاکم و شاید در تعیین رژیم حکومتى و سیاسى نقش دارند. دیگر آن که حکومت 
اسلامى در خدمت مردم است نه منافع اشخاص یا قشر و طبقه معین. اسلام به هر دو معنا 
داراى حکومتى مردمى است؛ اما تا وقتى که حکومت مردمى به معناى اول تأمین نشود و مردم 
در حکومت نقشى نداشته باشند، نمى شود گفت حکومتى مردمى و در خدمت مردم است. 
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این ادعا که یک حکومت بدون آن که با مردم خود ارتباط مستقیم داشته و متکى به آراى مردم 
باشد، خود را مردمى بشمارد، ادعاى پذیرفتنى نیست. نمى توانند ثابت کنند که مردمى اند، چون 
حکومت هاى تحمیلى هم خود را مردمى قلمداد مى کنند» (بیانات در خطبه هاى نماز جمعه 
تهران، 5/14/ 1362). ازاین رو مردم سالارى دینى داراى دو وجه است که یک وجه آن نقش 
مردم در تشکیل حکومت و انتخاب مسئولان، و وجه دیگر آن، رسیدگى به مشکلات مردم 
است که بر همین اساس مسئولان باید مشکلات مردم را به طورجدى پیگیرى و رسیدگى 

نمایند... (بیانات در دیدار فرمانداران کشور، 1379/8/30؛ سعیدى، 1392: 169).

6-  تبیین دیدگاه رهبرى از جایگاه و نقش مردم در نهادهاى برآمده از مردم سالارى اسلامى 

6-1-   نهاد انتخابات

مشارکت مردمى نهادینه، به عنوان شرط نظام سیاسى مردم سالار و انتخابات به عنوان «نماد 
نهادى» شفاف و روشن و ابزارى مسالمت آمیز براى تحقق این نوع مشارکت مورد تأکید این 
پژوهش است. در باب اعتبار انتخابات در راستاى تحقق دموکراسى اختلاف نظر زیادى وجود 
دارد. برخى از اندیشمندان قائل به فقدان مطلوبیت انتخابات از لحاظ مراجعه به افکار عمومى 
هستند که نه آگاهى و نه صلاحیت انتخاب نمایندگان خود را دارد و متأثر از فضاى تبلیغاتى 
و اجتماعى تصمیمات ناصوابى مى گیرد که مى تواند سرنوشت یک کشور را به سوى تباهى 
سوق دهد. در مقابل برخى دیگر قائل به چسبندگى انتخابات با ذات دموکراسى دارند و راهى 
جز انتخابات براى تحقق خواست و ارادة عمومى متصور نیستند. ازنظر تاریخى نقشى که 
انتخابات در طى دوران هاى گذار به دموکراسى به ویژه در موج سوم ایفا کرده است و با رقابت 
و مشارکت سیاسى به عنوان ارکان اصلى دموکراسى در قالب انتخابات نمود پیدا کرده اند، مؤید 
این امر است. انتخابات، به ویژه در موج سوم دموکراسى، نه فقط زنده کنندة دموکراسى، بلکه 

وسیلۀ مرگ دیکتاتورى هم هست (هانتینگتون، 1372: 120).
نظام سیاسى  و  براى جامعه  ویژه هایى حیاتى  کار  در عمل،  به عنوان یک نهاد،  انتخابات 
بازیگران و  از قواعد و کردارهاست که رفتار مناسب را براي  باثباتی  دارد؛ مجموعۀ نسبتاً 
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گروه هاى سیاسى در شرایط خاص تعریف میکند، به مشروعیت بخشی و تبیین هویت هاى 
خاص کمک مى کند و به زندگی سیاسی سامان مى دهد؛ چراکه روابط و تعامل سیاسى را 
سامان مى دهد، رفتار سیاسى را هدایت می کند و انتظارات و توقعات را ثبات میبخشد. نهاد 
انتخابات مى تواند راهبرد ها و پیامدهاي سیاسی را تقویت یا محدود کنند؛ به عبارت دیگر، 
چگونگی شکل گیرى تصمیمات اجتماعی متقابل افراد در سپهر سیاست را توضیح مى دهد 
و انتظارات رفتاري اجتماع را مستدل و توجیه مى کند و به همراه آن اعتماد متقابل بین افراد 
برقرار مى سازد؛ انتخابات به عنوان یک ساختار اجتماعی نهادى، ساختارها و سازوکارهاي نظم 
و همکاري در رفتار گروه هاى انسانی را در اجتماعات معین راهبري مى کند. نهاد انتخابات 
داراى دوام، عمومیت، پویایى، نظم و پیچیدگى است و کنترل کنندة رفتار افراد جامعه است 
و به وسیلۀ آن بخش مهمى از تمایلات و نیازهاى اساسى اجتماعى تأمین مى شود. انتخابات 
با میزانى از ثبات در طول زمان دو کار ویژه «تنظیم و تخصیص قدرت سیاسى» و «تضمین 
و تعهد مردم سالارى» را داراست که تداوم قدرت در دست شهروندان را تضمین مى نماید. 
با تعیین قواعد و رویه هاى قانونى سرشت نظام را نشان مى دهد  انتخابات  همچنین نهاد 
و ترتیبات تصمیم گیرى را مشخص مى نماید؛ بنابراین مى توان ادعا کرد سازوکار انتخابات 
مشارکتى و رقابت آمیز و نهادینه شده، ابزارى اساسى براى رشد مردم سالارى است. ضمن 
این که تضمین کننده و تقویت کنندة سایر ابزارها و پایه هاى مردم سالارى نیز به شمار مى آید. به 
این معنا که به عنوان مثال آزادى تنها یک ایده آل نیست، بلکه یک تجربه هم هست و یکى از 
مصادیق آن آزادى انتخابات است. به نظر مى رسد در دل آزادى انتخابات، آزادى اندیشه و 
فکر، آزادى تصمیم و اراده و آزادى عمل و اجرا نهفته است. در دوران رهبرى حضرت آیت االله 
خامنه اى، به صورت میانگین هرسال یک انتخابات در ایران برگزار شده است. رهبرى با بیان 
این موضوع که امکان تصور مردم سالارى دینى در ایران پس از انقلاب از طریق برگزارى 
منظم انتخابات فراگیر فراهم شده است فرمودند: «در ایران مردم سالارى واقعى وجود دارد. 
در بیست و یکى دو سال بعد از انقلاب، به طور متوسط هر یک سال یک انتخابات در این 
کشور واقع شده است و مردم در همه امور کشور دخالت کرده اند» (بیانات در دیدار با مردم 
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قم، 1379/10/19). همچنین ایشان در جاى دیگر انتخابات را پایۀ مردم سالارى دینى و امرى 
حقیقى و تأثیرگذار در راه تحقق مردم سالارى دینى دانسته و فرموده اند: «انتخابات در کشور ما 
یک حرکت نمایشى نیست. پایۀ نظام ما همین انتخابات است. یکى از پایه ها، انتخابات است. 
مردم سالارى دینى با حرف نمى شود؛ مردم سالارى دینى با شرکت مردم، حضور مردم، ارادة 
مردم، ارتباط فکرى و عقلانى و عاطفى مردم با تحولات کشور صورت مى گیرد؛ این هم جز 
با یک انتخابات صحیح و همگانى و مشارکت وسیع مردم ممکن نیست» (بیانات در دیدار 

زائران و مجاوران حرم رضوى، 1388/1/1).
ایشان از عناصر چهارگانه مردمى بودن حکومت نزد حضرت امام یاد مى کنند که در آن 
جایگاه مردم در نهاد انتخابات به خوبى تبیین شده است و مى گویند: عنصر دومى که امام به 
آن حداکثر توجه را کرد، عنصر «مردم» بود. تقریباً در همۀ نظام هاى حکومتى در دنیا، از مردم 
صحبت مى شود و هیچ کس نمى گوید که من مى خواهم برخلاف مصلحت مردم کار کنم. 
حتى در رژیم هاى استبدادىِ سلطنتىِ موروثى، هیچ کس نمى گوید که من مى خواهم برخلاف 
میل مردم عمل کنم؛ بنابراین ادعاى مردم گرایى وجود دارد؛ اما مهم این است که حقیقتاً در 
کجا براى مردم شأن و منزلت و حقّ و نقش قائل مى شوند. وقتى امام بر روى عنصر «مردم» 
تکیه مى کرد، لفّاظى نمى کرد؛ به معناى حقیقى کلمه به اصالت عنصر «مردم» در نظام اسلامى 
معتقد بود و مردم را در چند عرصه مورد توجه دقیق و حقیقى خود قرار داد. عرصۀ اول، 
عرصۀ تکیۀ نظام به آراى مردم است. تکیۀ نظام به آراى مردم، یکى از میدان هایى است که 
مردم در آن نقش دارند. حضور مردم و اعتقاد به آن ها باید در اینجا خود را نشان دهد. در 
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و در تعالیم و راهنمایى هاى امام، همیشه بر این نکته 
تأکید شده است که نظام بدون حمایت و رأى و خواست مردم، در حقیقت هیچ است. 
باید با اتکّا به رأى مردم، کسى بر سر کار بیاید. باید با اتکّا به ارادة مردم، نظام حرکت کند. 
انتخابات ریاست جمهورى، انتخابات خبرگان، انتخابات مجلس شوراى اسلامى و انتخابات 
دیگر، مظاهر حضور رأى و اراده و خواست مردم است. این  یکى از عرصه هاست. لذا امام 
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بزرگوار، هم در دوران حیات خود به شدّت به این عنصر در این عرصه پایبند باقى ماند و 
هم در وصیت نامۀ خود آن را منعکس و به مردم و مسئولان توصیه کرد. در حقیقت انتخابات 
و حضور مردم در صحنۀ انتخابِ رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و یا سایر انتخاب هایى 
بر دوش آن هاست. در نظام اسلامى، مردم  که مى کنند، هم حق مردم است، هم تکلیفى 
تعیین کننده اند. این هم از اسلام سرچشمه مى گیرد. مسئلۀ اساسى  که بنده بارها بر آن تأکید 
کرده ام، این است که اسلام گرایى در نظام اسلامى، از مردم گرایى جدا نیست. مردم گرایى در 
نظام اسلامى، ریشۀ اسلامى دارد. وقتى ما مى گوییم «نظام اسلامى»، امکان ندارد که مردم 
نادیده گرفته شوند. پایه و اساسِ حق مردم در این انتخاب، خود اسلام است؛ لذا مردم سالارى 
ما که مردم سالارى دینى است داراى فلسفه و مبناست. چرا باید مردم رأى دهند؟ چرا باید 
رأى مردم داراى اعتبار باشد؟ این متکّى بر احساسات توخالى و پوچ و مبتنى بر اعتبارات 
نیست؛ متکّى بر یک مبناى بسیار مستحکم اسلامى است. پس یکى از عرصه هایى که امام 
همواره بر آن تأکید مى کرد و آن را در ساخت نظام اسلامى کار گذاشت و براى همیشه آن 
را ماندگار کرد، مسئلۀ حضور مردم در انتخاب مسئولان نظام و منتهى شدن مسئولیت ها به 
اراده و خواست مردم است. عرصۀ دوم، عرصۀ تکلیف مسئولان در قبال مردم است. وقتى 
ما مى گوییم «مردم»، معنایش این نیست که مردم بیایند رأى بدهند و مسئول یا نماینده اى را 
انتخاب کنند؛ بعد دیگر براى آن مردم هیچ مسئولیتى وجود نداشته باشد؛ صرفاً همین باشد 
که اگر کسى مى خواهد براى مردم کارى بکند، به این خاطر باشد که مردم بار دیگر به او 
رأى دهند؛ مسئله این نیست. در اسلام و نظام جمهورى اسلامى، فلسفۀ مسئولیت پیدا کردنِ 
مسئولان در کشور، این است که براى مردم کار کنند. مسئولان براى مردم اند و خدمتگزار و 
مدیون و امانت دار آن ها هستند. مردم، محورند. عرصۀ سوم، بهره بردارى از فکر و عمل مردم 
در راه اعتلاى کشور است؛ یعنى استعدادها را شکوفا کردن و معطل نگذاشتن. امام این فکر 
و این توجه را هم در این نظام نهادینه کرد که استعدادهاى جوانان این کشور احساس توانایى 
کنند. عرصۀ چهارم، عبارت است از لزوم آگاه سازى مردم. خود امام در سنین بالاى عمر- با 
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حال پیرمردى- از هر فرصتى استفاده کرد براى این که حقایق را براى مردم بیان کند (بیانات 
در دیدار فرمانداران سراسر کشور، 1379/8/30).

ایشان بر این باورند که مشارکت گسترده مردم در انتخابات تنها نشان از نقش برجسته آن ها 
در اداره امور کشور نیست بلکه فراتر از آن نشان دهندة نوعى بلوغ سیاسى یک ملت است 
که مى خواهد خود نقش آفرینى کند و از این طریق مردم سالارى نظام خود را خود محافظت 
نماید. «آنچه ملت ایران همواره و اکنون، از حضور انتخاباتىِ پرشور و بى تنش به دست آورده 
است، تنها نقش آفرینى در مدیریت کشور و برگزیدن و برکشیدن خدمتگزارانى تازه  نفس براى 
دوره اى تازه نیست، بلکه فراتر از آن، نشان دادن پختگى و بلوغ سیاسى اى است که اقتدار 
ملىِ او را با حکمت و عقلانیت درمى آمیزد و او را در افکار عمومى جهان، در رتبۀ والایى از 
عزت و شکوه مى نشاند» (متن حکم تنفیذ یازدهمین دورة ریاست جمهورى، 1392/05/12).
از سوى دیگر، آنچه در منظومۀ فکرى رهبرى و چارچوب مردم سالارى اسلامى، عنصر برترى 
این نظام سیاسى نسبت به سایر نظام هاى دموکراتیک است، بحث وظیفه دانستن مشارکت 
سیاسى و شرکت در انتخابات است. آنچه غرب ادعاى آن را دارد این است که توانسته حق 
مشارکت سیاسى را براى شهروندانش محقق کند. حال گذشته از صحت وسقم این ادعا با 
گرفتن فرض تحقق حق مشارکت سیاسى بازهم مردم سالارى دینى از این حیث ارجح و اولى 
بر سایر مردم سالارى هاست چراکه مردم سالارى دینى داعیه تحقق حق مشارکت سیاسى را ندارد 
و معتقد است که اصولاً حق مشارکت سیاسى عجین با سرشت آدمى است و کسى نمى تواند 
آن را از بشر بگیرد که بخواهد مجدداً به او بازگرداند بلکه فراتر از این شهروندان نه تنها حق 
رأى دارند بلکه وظیفه و تکلیف الهى و انسانى براى شرکت در انتخابات دارند همان گونه که 
رهبر انقلاب مى فرمایند: «انتخابات، هم حق مردم است، هم وظیفۀ مردم است؛ هم باید حق را 
استنقاذ کنیم، هم باید وظیفه را به خوبى انجام دهیم» (بیانات در دیدار دست اندرکاران برگزارى 
انتخابات، 1392/02/16). همین امر است که مشارکت گستردة مردمِ معتقد به دین اسلام را، 
تضمین مى کند و همواره شاهد حضور با درصد بالاى واجدان شرایط در انتخابات مختلف 
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هستیم که در برخى موارد، دو برابر میزان مشارکت در کشورهاى غربى است.
بنابراین انتخابات، نمود عملى مردم سالارى و میزان مشارکت، شاخصى مهم براى سنجش 
آن است. یکى از دغدغه هاى اصلى و همیشگى رهبر انقلاب نیز همین مسئله مشارکت مردم 
در انتخابات گوناگون بوده است که ازنظر ایشان حتى مهم تر از انتخاب اصلح نیز است: «من 
بارها گفته ام که اصل حضور مردم در انتخابات، حتى از انتخاب اصلح هم مهم تر است؛ اگرچه 
انتخاب اصلح هم بسیار اهمیت دارد» (بیانات در دیدار با مردم جیرفت، 1384/02/17)؛ از 
همین روى نیز خود ایشان در کسوت رهبرى که بالاترین مقام سیاسى کشور است، همواره 
حافظ و پاسدار این حق بزرگ مردم بوده اند و در طول این سال هاى پس از انقلاب على رغم 
وجود فشارها و توطئه هاى مختلف در راستاى ایجاد خلل در این جلوة مردم سالارى دینى، 

اجازه نداده اند که حتى یک روز هم این امر مهم سیاسى به تأخیر افتد.

6-2- مردم و نهاد مجلس نمایندگان

مجلس نمایندگان عرصۀ تحقق مشارکت مردمى و از مهم ترین نهادهاى مبین نقش و جایگاه 
مردم در نظام مردم سالارى در عرصۀ قانون گذارى و تصمیم گیرى در امور عمومى است و 
ازآنجاکه در عصر حاضر مردم از طریق نمایندگانشان در حوزة «تقنین قوانین عادى و عرفى» 
ایفاى نقش مى نمایند، در مردم سالارى دینى ایران نیز مردم ناگزیر به صورت غیرمستقیم از 
طریق نمایندگان خود در نهادى به نام مجلس نمایندگان مشارکت سیاسى دارند. این نهاد از 
کمیته هاى تخصصى تشکیل  شده است که در آن منتخبان مستقیم مردم بنابر حوزة خاصى که 

در آن کارشناس هستند، به امر قانون گذارى مشغول اند.
رهبرى نقش محورى براى مجلس به عنوان نهادى که خواست مردم را محقق مى سازد قائل 
هستند و در بیانات خود مى فرمایند: «مجلس شوراى اسلامى، یک مرکز اساسى و تعیین کننده 
براى انقلاب است، همۀ سررشته هاى امور، به مجلس شوراى اسلامى برمى گردد» (بیانات 
نظام مقام معظم رهبرى در تاریخ 22/9/68). در این نگاه وجود مجلس همان قدر ضرورت دارد 
که اسلامیت نظام ضرورت دارد. مجلس در بعد مردمى آن نماد هر نظام مردم سالارى است. 
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اصولاً یکى از شاخص هاى تمیز نظام هاى مردم سالار با سایر نظام ها وجود مجلس یا پارلمان 
است. نمایندگان مجلس منتخبان ملت هستند که از جانب آن ها وکالت به تقنین و نظارت بر 
امور دارند؛ بنابراین یکى از وظایف نهاد رهبرى در ایران حفظ جایگاه و شأن مجلس است 
که رهبر انقلاب نیز همواره در مشى خود این اصل را رعایت نموده اند. ایشان همواره از حق 
مجلس شوراى اسلامى و وکلاى ملت براى بیان آزاد نظراتشان و طرح و بررسى لوایح حساس 
و چالش برانگیز دفاع نموده اند: «بنده به هیچ وجه طرفدار مجلس خاموش و حرف شنو که منشأ 
اثر نباشد نیستم ... طرفدار مجلس ساکت و سربه زیر و سر بجنبان در برابر هر حرف نیستم. 
معتقدم مجلس نبایستى رکود و سکون داشته باشد و باید متحرك و فعال و پرنشاط باشد» 

(دیدار با استادان و دانشجویان قزوین، 1382/9/26).
از همین رو، نمایندگان مجلس نیز که خود را تحت حمایت بالاترین مرجع سیاسى کشور 
مى بینند، گام در مباحث حساس و چالشى مى گذارند و ازاین روى مطالبات به حق مردم را 
دربارة تقنین قوانین مفید براى مشکلات جامعه را جامۀ عمل مى پوشانند. همین امر، زمینه 
را براى نقش آفرینى ارادة ملت در امر سیاسى فراهم نموده و دلالت لفظ مجلس، بر ظهور 
ارادة ملت را از باب ترادف معنایى باز کرده است. در برخى موارد که اختلافاتى بین مجلس 
و سایر نهادها ایجاد  شده، رهبرى امر بر نافذ بودن رأى مجلس  داده و مجلس را داراى 
اولویت و رجحان بر سایر قوا مى دانسته است. به عنوان مثال در بحث اصلاح قانون اساسى و 
بسط اختیارات رهبرى که یکى از شئون آن حق و اختیار رهبرى در انحلال مجلس بود، این 
موضوع مورد مناقشۀ نمایندگان مجلس قرار گرفت و رهبرى با آگاهى یافتن از احساسى شدن 
نمایندگان مجلس، این امر را به صلاح مملکت ندانستند و حکم بر حذف آن دادند. ازاین روى 
نهاد مجلس که تبلور حاکمیت مردمى است بسیار موردحمایت و حساسیت رهبرى است و 

سندى دال بر تقلیل جایگاه و ارزش نهاد مجلس از سوى ایشان نمى توان یافت.

6-3- خودگردانى محلى (الگوى بومى شوراهاى شهر و روستا)

و  اقتدار جمعی  نیز  عمل  در  که  اساسی  قانون  در  گنجانده شده  نهادهاي  از  دیگر  یکی 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

31
رى

رهب
م 

عظ
م م

مقا
اه 

دگ
 دی

ى از
لام

 اس
رى

الا
م س

رد
ى م

گو
ر ال

م د
رد

ه م
گا

جای
 و 

ش
نق

مشارکت سیاسی را به صورت بومی محقق ساخته است، شوراهاي اسلامی شهر و روستا 
هستند که بر طبق اصل ششم قانون اساسى مردم سالارى دینى ایران: «براى پیشبرد سریع 
برنامه هاى اجتماعى، اقتصادى، عمرانى، بهداشتى، فرهنگى، آموزشى و سایر امور رفاهى از 
طریق همکارى مردم با توجه به مقتضیات محلى اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان 
یا استان با نظارت شورایى به نام شوراى ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان ضرورت صورت 
مى گیرد که اعضاى آن را مردم همان محل انتخاب مى کنند»؛ بنابراین شکل گیرى و تکامل 
از درخشان ترین  یکى  اسلامى  انقلاب  پیروزى  از  ایران پس  در  و روستا  شوراهاى شهر 
عرصه هاى کارکردى نظام جمهورى اسلامى در بحث مردم سالارى بوده است. رهبر انقلاب 
نیز که اولین دورة انتخابات شهر و روستا در دوران رهبرى ایشان به وقوع پیوست، شوراهاى 
شهر و روستا را عرصۀ به میدان آمدن مردم براى ادارة مستقیم امور خود، فارغ از دیوان سالارى 
عریض و طویل دولتى دانسته اند: «اصل ایجاد شوراهاى اسلامى شهر روستا در قانون اساسى 
نشان دهندة اهتمام نظام جمهورى اسلامى به مجموعۀ تنوع فکرها و مشورت ها و دیدگاه ها در 
اداره امور کشور است. این موضوع نقطۀ مقابل نظام هاى ارتجاعى و استبدادى است. افتخار 
جمهورى اسلامى ایران این است که از روز اول، آرا، اتکا و خواست مردم موردتوجه جدى 

قرار گرفته است». 
با برگزارى اولین دورة انتخابات شوراهاى شهر و روستا در سال 1377 آخرین تکۀ پازل 
مردم سالارى دینى نیز محقق شد و بشارت مشارکت همگانى مردم در تمام نقاط کشور 
براى توسعه و آبادانى و رشد فرهنگ مشارکت داده شد. به گفته رهبرى: «خداى متعال را 
شکرگزاریم که در انتخابات شوراها یک نهاد دیگر براى خدمت به مردم تأسیس شد و ملت 
ایران یک گام دیگر به تحقق کامل قانون اساسى مترقى جمهورى اسلامى نزدیک گشت. 
اکنون که در سالروز پیام امام عزیز و در سالى که به نام گرامى آن یگانۀ دوران نام گذارى شده، 
این نهاد اصیل آغاز به کار مى کند؛ از صمیم قلب آرزو مى کنم که شوراهاى اسلامى شهر و 
روستا بتواند در سمت اهداف والا و انقلاب بنیان گذار نظام اسلامى تلاش و فعالیت کند و 
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در چارچوب تکالیف قانونى خود به رفع مشکلات مردم بپردازد».
ایشان تأکید زیادى بر مشارکت همگانى مردم و در دست گرفتن امور کشور و حل مسائل 
و مشکلات جارى مناطق مختلف از طریق القاى حس مسئولیت پذیرى ملى دارند. یکى از 
آثار مثبت شوراهاى اسلامى شهر روستا، سپردن امور شهر و روستا به مردم بومى است. این 
کار قطعاً سبب افزایش مشارکت مردم محلى و رشد فرهنگ مشارکت مدنى و نهایتاً نهادینه 
شدن ارزش هاى دموکراسى در جوامع کوچک محلى و گسترش دموکراسى و انتقال نتایج 
مثبت آن به همه جاى کشور بزرگى چون ایران مى شود که این مطلب، خود یک دستاورد 
بزرگ در راستاى تعمیق و ترویج دموکراسى است. رهبرى با تشویق مردم به حضور پررنگ 
براى مردم  بیشتر  به خدمت هرچه  نیز  را  منتخبان  انتخابات شوراهاى شهر و روستا،  در 
تابعى  را  انتخابات شوراهاى شهر و روستا  میزان مشارکت مردم در  ایشان  فراخوانده اند. 
مستقیم از منشأ اثر بودن منتخبان مردم مى دانند و بر این باورند که منتخبان مردم هرچه منشأ 
خیرات و برکات بیشتر براى مناطق خود باشند، قطعاً میل مردم براى شرکت در دوره هاى آتى 

افزایش پیدا خواهد کرد.

7-  نتیجه گیرى 

عناصر تشکیل دهندة «نقش و جایگاه مردم در نظام مردم سالارى اسلامى از منظر رهبرى» را 
مى توان به صورت زیر بیان نمود:

-   تعیین ارکان قدرت و حکمرانى در نظام سیاسى ایران؛ دین و مردم.
-  انتخاب زمامداران و مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسى و اجتماعى خود در چارچوب 

حق و تکلیف از طریق نهادهاى مستقر در مردم سالارى اسلامى.
-  تأکید بر نقش مردم در تشکیل حکومت، تعیین حاکم و اداره کشور.

-  آگاه سازى مردم از سوى حکومت و حق شفافیت. 
-  حکومت خدمتگزار و مسئول در برابر مردم.

-  پاسداشت کرامت مردم در نظر و عمل.
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مجلس  نهاد  در  خود  نمایندگان  طریق  از  تصمیم گیرى  و  قانون گذارى  در  مشارکت    -
نمایندگان.

-  نظارت مردم بر اصحاب قدرت و کسانى که به قول امام (ره) مردم آن ها را از زندان ها 
بیرون آورده و بر مسند قدرت نشانده اند.

-  سازوکار نظارتى امر به  معروف و نهى  از منکر براى مهار قدرت در جامعۀ مردم سالارى 
اسلامى.
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